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در ایــران راه حل همه مشــکلات را در تغییر 
قوانیــن می داننــد. این روش نتیجــه معکوس 
داشــته و به جــای حاکمیت قانــون و برقراری 
نظم حقوقی بــه افزایش بی نظمی و بی قانونی 
منجر می شــود. مجریان قانون با این تصور که با 
قانون موجود مشــکلات حل نمی شود، به سراغ 
تغییــر قانون می روند. اما تغییر کلی قانون کار را 
بیشــتر می شوند؛  خراب تر می کند؛ بی نظمی ها 
سازمان اجتماعی سردرگم می ماند؛ نظام اداری 
دچار اغتشاش می شود و... و در یک کلام ساخت 
قدرت با دســت خــود اختلال نظــم حقوقی را 
وسیع تر و عمیق تر می کند. در اندیشه حقوقی و 
تفکر قانون گذاری ایرانی دو گزاره نادرست حاکم 
اســت. اول اینکه تغییر قانون محدود اســت به 
همان قانون. یک قانون را کنار می گذارند و قانون 
دیگری را به جایش می گذارند و تمام. دوم اینکه 
قانون جدید به راحتی از طرف ســازمان اداری و 
جامعه اجرا می شود. توهم قدرت و توهم دانایی 
به دو تصــور فوق دامن می زنــد اما اصلا چنین 
نیست؛ در کنار قانونی که تغییر می کند، انبوهی 
از تغییرات بزرگ نیز رخ می دهد. در طول سال ها 
تجربــه از اجرای یک قانون ســازمان های اداری 
خاصی برای اجرای آن تشکیل می شوند. ده ها و 
صدها و بلکه هزاران تصویب نامه هیئت وزیران و 
آیین نامه و بخش نامه و شیوه نامه و آرای محاکم 
حول و حوش قانون صادر می شوند تا روش های 
اجــرا را تعریــف و تدقیق کنند. در دانشــگاه ها 
هم دروس حقوقی بر اســاس این تنظیم شــده و 
تدریس می شــوند. رویه ها و عرف ها و عادت ها 
شکل می گیرند. کارکنان این سازمان ها کارشان را 
براســاس این مصوبات ریز و درشت می آموزند و 
انجام می دهند. مردم هم در عمل می آموزند که 
برای کار خود باید چه کنند. این مجموعه عظیم 
یــک ذخیره و میراث حقوقــی عملی و نظری را 
انباشته می کند که براســاس آن تکلیف همه، از 
حکومت تا مردم روشــن می شود. با تغییر قانون 
این میراث و ذخیره عظیم که طی سال ها صیقل 
خورده است، بی اعتبار می شود. همه چیز باید از 
نو و از صفر آغاز شود. این آغاز سرگردانی است. 
مدت ها و بلکه ســال ها طول می کشد تا با انواع 
مصوبات جدید و شــکل گیری رویه ها قانون تازه 
صیقل بخــورد و نهادهای مختلــف اجتماعی 
و شرکت ها و ده ها ســازمان و اداره و میلیون ها 
انسان کار و زندگی خود را با آن تطبیق دهند. در 
طول این مدت درهم ریختگی و بی نظمی وسیعی 
حاکم می شــود که امکان تثبیت و حکومت آن 
قانون را کاهش می دهــد و جایش را بی قانونی 
می گیرد. دو نمونه گذشــته و حال این وضعیت 
را بهتر نمایان می کند. قوانین آیین دادرسی بسیار 
پیچیده، دقیق و مهم  هســتند. در طول دو دهه 
پس از انقلاب قانون آیین دادرسی مدنی در ایران 
پنج بار تغییرات بزرگ داشــته است. در طول این 
مدت ســردرگمی و بلاتکلیفی قضات و مردم به 
حد نهایت رســید. قانونی که به دادگاه های عام 
معروف شد، اوج این درهم ریختگی و بی نظمی 
بــود که وضعیتی به غایت بی نظم و مغشــوش 
در دســتگاه قضا به وجــود آورد و هنوز هم آثار 
آن کم و بیش دیده می شــود. مشابه همین بلا بر 
سر قانون آیین دادرســی کیفری نیز آمده است. 
ایــن قانون تــا اواخر دهه ۸۰ بیــش از هفت بار 
تغییــرات کلی و وســیع داشــته کــه موجبات 
سردرگمی و درهم ریختگی دستگاه قضا و مردم 
را فراهــم آورد. نمونه دیگر که هنــوز به اتمام 
نرسیده، قانون تجارت است. در فروردین  امسال 
قانــون تجارت جدید در ۱۳۴۳ مــاده از تصویب 
مجلس گذشت. این قانون جانشین قانون تجارت 
فعلــی و ۱۰ قانون مهم دیگر می شــود. معنای 
جامعه شــناختی این تغییر عظیم و بی سابقه در 
مقررات تجاری این اســت که همه سازمان های 
اداری و قضائی، حدود دو میلیون شرکت  تجاری 
و بی شمار فعالان حوزه اقتصاد که چندین دهه با 
قانون تجارت فعلی کار کرده اند، باید کار و زندگی 
خود را بــا مقررات ناشــناخته و مجهول قانون 
جدید تغییر و تطبیق دهنــد. تغییر قانون یعنی 
تغییر همه شــیوه های رفتاری. امــا همان گونه 
که انســان ها نمی توانند همه رفتارهای خود را 
یکباره عوض کنند، حکومت و جامعه هم ممکن 
نیست که شیوه های رفتاری خود را یکباره تغییر 
دهند. یکی از مهم ترین قوانین در ســازمان دهی 
اقتصــاد ایران قانون تجارت اســت. تردید نکنید 
که در صــورت تصویــب نهایی و ابــلاغ قانون 
جدید تجارت، ســردرگمی گسترده ای بر ساخت 
حقوقی نظام تجاری ایران حاکم شــده و بحران 
اختلال نظم حقوق اقتصادی تشــدید می شود. 
نمونه هایــی مانند این مثال ها در قوانین کشــور 
بســیارند. انواع تحولات اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی و تکنولوژیک روزآمد کردن قوانین را ناگزیر 
می کنند اما روزآمدکــردن را باید با حفظ میراث 
عملی و نظری قوانین از طریق اصلاح آنها انجام 
داد. در هر قانون آن موادی که نیازمند اصلاح اند، 
تغییر کنند کافی است. تغییر کامل قوانین، خود 

موجب بی قانونی است.
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بــرگزیـــده�هــانگاهی به سیاست گذاری های مسکن در چند دهه گذشته و ارزیابی راهبردهای مواجهه دولت چهاردهم با بن بست بازار مسکنتسهیلگری به جای تصدیگری

انتخابات از دیدگاه حامی پروری
دســته و قبیله از نخستین اَشکال ســازمان دهی اجتماعی انسان ها بودند. 
ریش ســفید یا رئیس قبیله عمدتا فردی بود که از ســوی دیگر اعضای قبیله 
انتخاب می شــد. همچنین اعضای قبیله تا زمانی که رئیس قبیله خواسته ها 
و نیازهــای آن را مرتفــع می کــرد، از او حمایــت و پشــتیبانی می کردند. در 
ســازمان دهی قبیلــه ای، اگر رهبران قبیلــه از تأمین منافع بــرای پیروان خود 
بازمی ماندند، محتمل بود که کســان دیگری جایگزین آنها شوند. فوکویاما در 
کتــاب «نظم و زوال سیاســی» به این رفتار، رفتــار حامی پرورانه و این روش را 
سیاست  حامی پروری می نامد. در نخستین قانون اصلاحات برگزاری انتخابات 
در ایالات متحده در سال ۱۸۳۲، حق رأی از هشت درصد به ۱۶ درصد جمعیت 
مرد بزرگسال گســترش یافت. در ادامه و با تعدیلات بیشتر قانون انتخابات در 
سال ۱۸۸۴، ۶۰ درصد جمعیت مردان بزرگسال و در سال ۱۹۲۰ به همه مردان 
بالای ۲۱ سال و حتی خانم ها حق شرکت در انتخابات داده شد. با گسترش حق 
رأی، سیاست مداران نیازمند یافتن راه هایی بودند تا بتوانند حامیان خود را پای 
صندوق های رأی بکشانند؛ هرچند مسائلی نظیر اعطای حق زمین برای برخی 
رأی دهندگان مهم بود، اما وعده پیداکردن شــغل ابزار به مراتب مؤثرتری برای 
فعال کردن طبقه جدیدی از رأی دهندگان به حســاب می آمد. سیاست مداران 
در تــلاش بودند تــا از این طریق حمایت و وفاداری شــهروندان را به دســت 
آورنــد. الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «چه چیز به چه کســی 
می رســد؟» روایتی را از مدارس دولتی شهر بوستون بازگو می کند. او می گوید: 
مدیران شــهری بوســتون به ســختی انگیزه دارند تا با ارائه کیفیت مناسب در 
مدارس، والدین را راضی نگه دارند تا از بوســتون به شــهر دیگری نقل مکان 
نکنند. مدیران شهری به خوبی واقف اند که نارضایتی والدین می تواند آشوبی به 
دنبال آورد که در انتخابات بعدی به آنها آسیب برساند؛ همچنین این احتمال 
وجود دارد که پدر و مادران ناخشــنود، بوستون را ترک کنند و در نتیجه میزان 
مالیات دریافتی کاهش یابد. مدیران بوستون به این درک و آگاهی رسیده اند که 
برای حفظ جایگاه خود، ســطح مقبولی از خشنودی را برای ساکنان شهر ارائه 
دهند. آنها به درستی می دانند تا زمانی مورد حمایت شهروندان قرار می گیرند 
که میزان مطلوبی از رضایت مندی در میان شهروندان ایجاد کرده باشند. آنچه 
رخ می دهــد، وجود مبادله ای دوطرفه بین مردم و دولت اســت. تا زمانی که 
هریک از طرفین بر این عقیده باشند که عایدی ای که به دست می آورند، عادلانه 
و منصافه بوده، می توان انتظار داشــت توازن میان دولت و مردم برقرار باشد، 
اما اگر شرایط به نحوی پیش برود که کفه ترازو همواره به یک سمت سنگینی 
کند، آن گاه استمرار و دوام رابطه میان مردم و دولت مورد تردید قرار می گیرد.

خانــم نائومی کلاین در کتاب «آخرین فرصت تغییر» چنین بیان می کند که 
کشورهای صنعتی که مســبب اصلی تولید گازهای گلخانه ای و گرمایش کره 
زمین هستند، طبق درخواستی بی شــرمانه از دیگر کشورهای در حال توسعه 
می خواهند از استفاده از سوخت های فسیلی اجتناب کنند. خانم کلاین می گوید 

کشورهای در حال توسعه حق دارند به توصیه های کشورهای پیشرفته اعتنایی 
نکنند زیرا کشورهای صنعتی دهه ها منابع طبیعی کره زمین (مانند نفت، گاز، 
زغال سنگ و...) را به یغما برده اند و از این طریق درآمد و رفاه خود را افزایش 
داده اند. حال دیگر کشــورها نیز خود را ســزاوار آن می بیننــد که رفاه و درآمد 
بیشتری را کسب کنند. خانم کلاین معتقد است رابطه میان کشورهای قدرتمند 
و کشورهای نوظهور در اکثر اوقات خارج از محدوده انصاف بوده است. کلاین 
مدعی اســت کشورهای صنعتی به واسطه ســال ها تولید گازهای گلخانه ای، 
دارای بدهی اقلیمی درخورتوجهی هستند، پس تا زمانی که قدرت های جهانی 
بدهی اقلیمی خود را (از طریق حذف سوخت های فسیلی و جایگزین انرژی های 
پاک) تســویه نکنند، نباید توقع داشته باشند دیگر کشورها خواسته های آنها را 
اجابت کنند. گاه در رابطه میان مردم و دولت نیز شاهد تراکم و تجمیع بدهی 
وعده ها و انتظارات هستیم. منظور اینکه برخی دولت ها که در انجام تعهدات 
خود کوتاهی می کنند، نباید توقع داشــته باشــند همراهی و پشتیبانی مردم را 
به دســت آورنــد. بی توجهی به انجام تعهدات به تدریج ایــن باور را به وجود 
می آورد که رابطه شکل گرفته، رابطه ای یک جانبه و غیرمنصفانه است. تحکیم 
و تقویت ایــن باور می تواند عواقب ناخوشــایندی را بروز دهد. کیتی میلکمن 
در کتاب «چگونــه تغییر کنیم» توضیح می دهد که چگونــه باورها انتظارات 
را شــکل می دهند. او در آزمایشــی به خدمتکاران هتل این باور را القا می کند 
که فعالیت شــغلی آنها نوعی تکاپوی ورزشی است و به سلامتی آنها کمک 
خواهد کرد. خلق این باور باعث شــد خدمتکاران انگیــزه بالاتری برای انجام 
فعالیت های خود بروز دهند. هرچه میزان تکرار یک رفتار بیشــتر شود، امکان 
نهادینه شدن آن کنش به عنوان باور رشد می یابد. در یک رابطه دوجانبه اگر یک 
طرف این دادوستد به طور مداوم احساس کند که مورد بی مهری، کم توجهی یا 
سوءاستفاده قرار گرفته، این باور در او شکل خواهد گرفت که استمرار این رابطه 
جز ســرخوردگی برای او ثمره دیگری نخواهد داشــت. در پیوند میان دولت و 
ملت زمانی که میزان بدعهدی و خلــف وعده افزایش می یابد، این عقیده که 
مردم از سوی دولت نادیده انگاشته می شوند، تقویت می شود. بر اثر این رخداد 
دیگر نباید انتظار داشــت مردم سطح مقبولی از حمایت و پشتیبانی را عرضه 
کنند. آمارتیا سن، دارنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «کیفیت زندگی» می گوید: 

انســان ها همواره تلاش می کنند تا با کسب درآمد بیشــتر و خرید دارایی های 
ارزشمندتر مانند خرید خانه، خودرو و... بر میزان رفاه خود بیفزایند. افراد تمام 
این موارد را آگاهانه اکتساب می کنند تا رفاه خود را ارتقا دهند. همچنین آمارتیا 
ســن به مواردی مانند سلامتی، دوست خوب یا خانواده مهربان اشاره می کند 
که غالبا در نتیجه جهد و تلاش افراد حاصل نشده است، ولی در میزان آسایش 
افراد تأثیرگذارند. زمانی ارزش این دارایی های نامشهود برای ما قابل درک است 

که برخی از آنها را از دست بدهیم.
از دیدگاه نهادگرایان اعتماد که مهم ترین رکن سرمایه اجتماعی است، مانند 
دارایی نامشهودی اســت که زمانی که وجود دارد، مورد تکریم قرار نمی گیرد 
ولــی در غیاب آن اثرات مخربــی را بر جای می گذارد. گاهــی دولت ها گمان 
می برند اعتماد مردم به دولت غیراکتسابی و دائمی بوده و برای حفظ آن جهد 
و تــلاش کافی را به کار نمی برند. در مواردی مانند مشــارکت پایین جامعه در 
انتخابات اســت که دولت ها خلأ نداشتن حمایت و همیاری جامعه را آشکارا 
درمی یابند. میزان مشارکت در انتخابات جلوه ای است از دارایی نامشهودی که 
دولت ها در شــرایط عافیت، قــدر و ارزش آن را به خوبی درک نمی کنند. مانند 

فردی که قدر سلامتی را زمانی می شناسد که دچار کسالت و ناخوشی شود.
هاچون چانگ، اقتصاددان مطرح کره ای و فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج، 
در کتــاب «نیکوکاران نابکار» بیــان می کند که اقتصادهای طــراز اول دنیا از 
جایگاه و قدرت خود سوءاســتفاده می کننــد و در تلاش اند که با دیکته کردن 
خواسته های خود به دیگر کشورها منافع خود را از طریق مواردی مانند وضع 
تعرفه بر کالاها حداکثر کنند. چانگ می گوید: رقابت در اقتصاد جهانی همانند 
مســابقه در زمین شیب دار اســت که همواره شــیب آن به نفع اقتصادهای 
پرقدرت و متنفذ بوده است. گاهی تعامل میان مردم و دولت به نحوی دنبال 
می شود که شهروندان می پندارند شیب زمین همواره به ضرر و علیه آنها بوده 
است. در این مواقع آنها حاضر نیستند دیگر در زمین بازی حاضر شوند. سخن 
آخر اینکه مردم برای دولت به مثابه مشــتری هستند. یکی از روش های جلب 
رضایت مشتری، حمایت از مشتری (مردم) در شکل نظام حامی پروری است. 
هر میزان سطح رضایت مندی مردم از دولت بیشتر باشد، متقابلا مردم سطح 
بالاتری از حمایت را به دولت عرضه خواهند کرد. رابرت کیوســاکی در کتاب 
مطــرح «پدر پولدار، پدر بی پول» فــردی را مثال می زند که با مقدار انبوهی از 
هیزم در کنار بخاری ایستاده و فریاد می زند هر وقت به من گرما دادی، من هم 
به تو هیزم می دهم. در شــرایطی که عقلانی این است که ابتدا هیزم را داخل 
بخاری قرار دهی و ســپس انتظار گرما   داشته باشی. این حکایت دولت هایی 
است که همواره توقع دارند مورد پشتیبانی جامعه باشند، بدون آنکه تکالیف 
اصلی خود را به صورت مطلوب اجرا کنند. در نهایت اگر انتخابات را از دیدگاه 
حامی پروری تفحص کنیم، بهتر می توانیم میزان کاهش مشارکت در انتخابات 

را ریشه یابی کنیم.

در واپســین روزهای بررســی گزینه های حضور 
در کابینــه دولت چهاردهم، مســئله تشــکیل 
دولــت فراگیــر با هر عنــوان «دولــت وحدت 
ملی»، «دولت ائتلافی» و «دولت آشتی ملی»، 
محل بحــث موافقان و منتقــدان و گمانه زنی 
در محافــل سیاســی و عمومی شــده تا جایی 
که حساســیت و اظهارنظرهای شــخصیت ها، 
گروه ها، اصحاب رســانه و جریان ها نســبت به 
اعضای شورای راهبری انتخاب کابینه،  از ترکیب 
احتمالی وزیران پیشــنهادی مسعود پزشکیان 
بحث برانگیزتر شــده اســت. ظاهرا این شــورا 
به عنوان بازوی مشورتی رئیس جمهور منتخب 
و با هدف بررسی پیشــنهاد نامزدهای شایسته 
برای عضویت در هیئت دولت با ۳۱ عضو و پنج 
کارگروه سیاســی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی 
و اجتماعــی با بیش از ۴۵۰ عضو، متشــکل از 
اقلیــت دینی و مذهبی، نخبگان دانشــگاهی و 
تخصصی غیردانشگاهی، نمایندگان تشکل های 
تخصصــی نظام هــای صنفی و ســازمان های 
مردم نهــاد، نمایندگان بخش خصوصی، وزرای 
ادوار، نماینــدگان جبهه اصلاحــات و اعضای 
ســتاد مرکزی و استان ها تأســیس شد. هرچند 
 گفته  می شود تشکیل کابینه با این روش، جدید و 
بی سابقه است اما پیش از این، دولت سیزدهم 
نیز سامانه ای را برای معرفی و بارگذاری رزومه 
افــراد متقاضی همکاری با دولــت ایجاد کرده 
بود. ترکیب اعضای این شورا و کارگروه ها اغلب 
از چهره هــای اصلاح طلــب و میانه رو اســت، 
بنابراین برخی با انتقاد از شورا، آن را در انحصار 
اصلاح طلبان می دانند. با وجود این برخی خبرها 
از اختــلاف و تنش در کارگروه ها حکایت دارد و 
گفته می شــود علاوه بر افزایش فشار لابی ها و 
شخصیت های بیرون از کارگروه ها، وزرای سابق 

هم توقع دارند نظر آنها لحاظ شود 
و برخی احزاب نیز از ســایر حزب ها 
می خواهند تا فرد پیشــنهادی آنها 

معرفی شود.

یـادداشـت

کابینه ۱۴
 ائتلافی یا وحدت ملی

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     حمید قره حسنلو خواستار اعاده دادرسی در پرونده خود و همسرش شد      آیا استعفای پزشکیان از نمایندگی مجلس ضرورت دارد؟

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

صفحه ۳ بخـوانیدایـن گـزارش را در 

اتحاد گروه های فلسطینی درباره تشکیل 
«دولت موقت آشتی ملی» برای اداره غزه

گزارش «شرق» از مخالفت با فوریت جانمایی 
آرامستان های جدید پایتخت

رئیس جمهوری منتخب گلایه کرد که همه آدم های 
خودشان را معرفی می کنند و نمی دانم باید چه کنیم

توافق زیر سایه پکن

سهم خواهانپزشکیان در گرداب 

پای تلویزیونی ها به فساد 
در فوتبال باز شد؟

بحران دفن در پایتخت

۵

۹

۱۰

۲

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

امیرحسام اسحاقی
استاد دانشگاه

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

جهت گیری های دوسویه قالیباف و جلیلی در جریان اصولگرایی و نگاه به مختصات سیاست ورزی آیندهدو قطبی واقعی یا جعلی؟

نگاه

ترجمه: زهرا کریمی

درس های نلسون ماندلا  
 یک استاد درباره  مذاکره

یادداشتی از محمدرضا پورقوشچی

گفتمان دولت چهاردهم، گفتمانی 
به سوی مصالحه سیاسی

۸

۶

ادامـه در 
صفحه
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